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 چکیده     

م دگرایی کلاسیسدر اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم ادبیات و هنر در غرب و اروپا شاهد بروز مکتب ادبی جدیدی به نام رمانتیسم شد که در مقابل خر  
 م دارای دوشاخه فردی وسرعت توانست در مناطق مختلف جهان، ادبیات و هنر را تحت تأثیر خود قرار دهد. رمانتیسها سر برآورده بود. این مکتب ادبی به

های توصیفی برخی از ویژگی -های مختلف آن به سرودن اشعاری پرداختند. در این پژوهش و با تکیه بر روش تحلیلیاجتماعی است که شاعران در بخش
 اندوه در بخش رمانتیسم فردی؛ وهایی مثل عشق، طبیعت، مرگ، حزن و مکتب رمانتیسم و مضامین آن در اشعار مطلق عبدالخالق بررسی شده است. مؤلفه

نشان  پژوهشهای هایی مثل رثاء شهدا، عشق به وطن، ظلم و ستم و نکوهش حاکمان در بخش رمانتیسم اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است. یافتهمؤلفه
تیک عنوان مأمنی که شاعران رمانخوبی در اشعارش نمایان شده است و طبیعت نیز بهبارزی است که با طبع لطیف مطلق عبدالخالق به ۀؤلفدهد که عشق ممی

در  که شودیافته است، باعث میبرد. گاهی حزن و اندوهی که براثر عوامل مختلف به وجود شاعر راهبرای دوری از جامعه و مشکلات موجود به طبیعت پناه می
 اشعارش به مرگ فکر کند.

 
 های ادبی، رمانتسیم، شعر، عبدالخالق.مکتب :کلیدواژه

 

 مقدمه  -1

عر های ادبی است که شاها و مضامین گوناگون دارای اشکال مختلفی است. شعر یکی از گونهدهنده عواطف و احساسات، اندیشهعنوان بازتابادبیات به
کتب رین مکاتب ادبی، متبرد. در دوران معاصر مکاتب ادبی مختلف به دنیای شعر و هنر راه یافت، یکی از مهمهایش از آن بهره میبرای بیان افکار و اندیشه

بر عواطف و احساسات در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت و تغییر و تحولات اساسی درزمینه ادبی رمانتیسم است که با تکیه
ر تحسین زدند. این مکتب ادبی در غرب و اروپا تحت تأثیادبیات و شعر به وجود آورد. ادبا و هنرمندان بسیاری همه در این زمینه دست به خلق آثاری زیبا و قابل

هایی که متکی به عقل بودند برخاست. این مکتب برخلاف کلاسیک متکی به شور، ذوق و داده بود، به مقابله با کلاسیکتحولات سیاسی و اجتماعی که رخ
 ی غربی به مکتب رمانتیک روی آوردند و آثار خود را بر اساس اصول رمانتیسم نوشتندتدریج در پی اتفاقاتی که در جامعه افتاده بود ادبااحساسات درونی بود. به

شده است. در جریان رمانتیسم فردی شاعر بیشتر به احساسات درونی و شخصیت خود و منتشر کردند. رمانتیسم به دودسته رمانتیسم فردی و اجتماعی تقسیم
کند؛ گرایی، عشق، تنهایی، حزن و اندوه و... نمود پیدا میگرایی، طبیعتر این نوع رمانتیسم احساسات و احساسپردازد. دپرداخته و کمتر به حوادث اجتماع می

مثل  دهد، مشکلاتیاما رمانتیسم اجتماعی بیشتر در پی گذر از رمانتیسم فردی و احساسات شخصی به جامعه است و به مشکلات اجتماع توجه نشان می
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یق گردد تا از این طرگرایی، آزادی و... . در این جستار برخی از مضامین رمانتسیم فردی و اجتماعی در اشعار عبدالخالق بررسی می همدردی با محرومان، وطن
  های رمانتیک نهفته در اشعار شعار متبلور شود.های معنایی و مؤلفهلایه

 
 بیان مسأله -1-1

آید و در ادبیات فارسی و عربی، ناقدان و ادیبان و شاعران ، یکی از موضوعات پرکاربرد به شمار میهای رمانتسیم در آثار های اخیر بررسی مؤلفهدر دهه
 ها و مضامین رمانتیسم به وضوح در اشعار او هویدا است مطلقاند. یکی از شاعرانی که  ویژگیگران، آثار ادبی بسیاری را بر این مبنا مورد واکاوی قراردادهتحلیل

. این شاعر تحصیلات متوسطه خود (7/252: 1000 در ناصره به دنیا آمد )الزرکلی،م. 1011. وی از پیشگامان شعر فلسطین است که در سال عبدالخالق است
د. )سوافیری، قلم زمند شد و در نشریاتی مانند یرموک، نفیر و دفاع نگاری علاقهها به هیفا رفت و به روزنامهبرد و بعد را در دانشکده روضة المعارف قدس به پایان

به ( وی با وجود سن کم مقالات و اشعار فراوانی در نشریات مختلف منتشر کرد و دو دیوان مخطوط به نام ضجعة الموت و خواطر و آلام از خود 148: 1070
 ( 30: 2112عقوبی، آن دو را در یک دیوان به نام الرحیل منتشر کرد )الی  .م1037جای گذاشت که برادرش صبحي پس از وفاتش در سال 

های  گوناگون وی در  هردو اشعار عبدالخالق شامل مضامین و موضوعات مختلف انسانی و اجتماعی است و نگاهی به قصائد مختلف وی نشان از دغدغه
ر اشعار عبدالخالق بررسی شود برخی از مضامین رمانتسیم فردی و اجتماعی دعرصه فردی و اجتماعی  و درنگ در هستی دارد. در جستار حاضر  سعی می

 .های رمانتیک نهفته در اشعار وی متبلور شودهای معنایی و مؤلفهگردد تا از این طریق لایه
 

 الات تحقیقؤ س -1-2
 های اصلی که در این مقاله مطرح است عبارتند از:پرسش

 _کدام مضامین مکتب رمانتیسم در اشعار مطلق عبدالخالق  نمود بیشتری دارد؟1
 عبدالخالق بیشتر به رمانتیسم فردی پرداخته است یا اجتماعی؟_ مطلق 2

 
 فرضیه تحقیق -1-3

معه در اعشق و تجلیات آن، توجه به طبیعت، صبغۀ اندوه و اندیشیدن به پایان زندگی و مرگ در بعد فردی؛ وطن، شهیدان، آزادی و مشکلات و مسائل ج-1
 های عبدالخالق است.سرودهبعد اجتماعی از مهمترین مضامین مکتب رمانتیسم در 

 های مورد نظر این تحقیق بیشتر بوده است.نمود مظاهر رمانتیسم فردی در سروده-2
 

 پیشینه تحقیق -1-4

 شود: در حوزه بررسی اشعار دیوان مطلق عبدالخالق تعداد اندکی پژوهش صورت گرفته که به برخی از آنها اشاره می
النزعة الفلسفیة »الخالق پرداخته است. مقاله فصل به بررسی دیوان شعر مطلق عبد 5(، در م.2111نوشتۀ محاجنۀ )، «مطلق عبد الخالق أغفله التاریخ»کتاب 

(، چاپ شده در مجله جامعه الأزهر، به بررسی گرایش فلسفی در دیوان الرحیل مطلق .م 2115، نوشتۀ الیعقوبی، )«في دیوان الرحیل للشاعر مطلق عبدالخالق
دهد شاعر علیرغم پایین بودن سن و تجربه اش در زندگی، از دو دیدگاه صوفی و فلسفی والا برخوردار است. در پردازد. برآیند پژوهش نشان میعبدالخالق می

 – 1011لق االشعریة في دیوان " الرحیل " للشاعر مطلق عبدالخ ةاللغ» شود. مقالۀدیدگاه فلسفی شاعر کمی شک و نگرانی نسبت به موضوعات نیز مشاهده می
ها در خدمت به اهدافش پرداخته است. برآیند (، این پژوهش به اهمیت زبان و موسیقی شعر و چگونگی به کارگیری آنم.2118، نوشتۀ محاجنة )«1037

ار است که این امر باعث دهد شاعر در این اشعار خود به نمادگرایی روی آورده و شعر او  از ظرافت سبک، شیوایی کلام، و متانت برخوردپژوهش نشان می
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عنایی و محتوایی های مهای رمانتسیم فردی و اجتماعی تبیین و لایهشود تا با بررسی اشعار عبدالخالق، جلوهگردد. در این جستار تلاش میتحریک شنوندگان می
 نهفته در آن متبلور شود.

 روش تحقیق -1-5
 های رمانتیک فردی و اجتماعی در قصائد وی استخراج گردد وترین مؤلفها سعی شده مهمروش تحقیق در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی است؛ ابتد

 سپس شواهد شعری بر مبنای عناصر رمانتیک فردی و اجتماعی واکاوی و تبیین گردد.
 

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-6

ن ها بر مضامین قصائد ایتا میزان و نحوه  انطباق این مؤلفههای رمانتیسم فردی و اجتماعی در اشعار مطلق عبدالخالق است هدف این پژوهش بررسی مؤلفه
اهر وهشی درباره مظشاعر آشکار گردد. از آنجا که رمانتیسم یکی از مضامین ارزنده و نیز جذاب و پرکاربرد در اشعار  ادیبان و شاعران است و از دیگر سو پژ

 نماید.اره  به منظور معرفی و تبیین سبک شعری شاعر ضروری میرمانتیسم در شعر عبدالخالق انجام نشده است، پژوهش در این ب
 
 بحث و بررسی -2

 نگاهی گذرا به مطلق عبد الخالق و زندگی شخصی و ادبی او -2-1
متوسطه خود را در  . وی تحصیلات(252 /7: 1000 م در ناصره به دنیا آمد )الزرکلی،1011مطلق عبدالخالق از پیشگامان شعر فلسطین است که در سال 

مند شد و در نشریاتی مانند یرموک، نفیر و دفاع قلم زد. )سوافیری، نگاری علاقهها به هیفا رفت و به روزنامهبرد و بعد قدس به پایانلمعارف اةروضدانشکده 
الموت و خواطر و آلام از خود به مخطوط به نام ضجعه ( وی با وجود سن کم مقالات و اشعار فراوانی در نشریات مختلف منتشر کرد و دو دیوان148: 1070

 .(30: 2112جای گذاشت که برادرش صبحي پس از وفاتش آن دو را در یک دیوان به نام الرحیل منتشر کرد )الیعقوبی، 
 

 اصطلاح رمانتیک -2-2
ها گذاری، این زبانزبان لاتین مشتق شده بودند. با این نامشد که از ای اطلاق میهای بومی و محلی تازهبر زبان« romance»وسطی کلمه رمانس در قرون

در زبان انگلیسی برای نخستین بار در سال « romantic»گشت. صفت رمانتیک شد، متمایز میاز زبان رسمی و علمی لاتین که در مکتب و مدرسه آموخته می
رسانده را می« رمان»ها منسوب به رمانس بوده و کاربرده شد. در آغاز، این صفتبه .م1223و  .م1221های و شکل فرانسوی و آلمانی آن در سال .م1251

انگیز و پراحساس داشتند و مبتنی بر ماجراهای پهلوانی، عاشقانه یا شد. آثاری که عمدتاً ماهیتی خیالهای بومی تألیف میاست؛ یعنی آثاری که به زبان
کنده از صحنه که  هاییها را تصور کند. پدیدهتوانست احتمال وقوع آنهای غیرواقع نمایانه بودند که خواننده نمیطف و پدیدههای پرشور، عواماجراجویانه و آ

به مفاهیمی  گرفت و با دیدگاه عقلانی قرن هفدهم همگونی و تناسب چندانی نداشتند. به همین دلیل بود که در این دوره کلمه رمانتیک بار معنایی منفی به خود
زمان با تحولات فکری و اجتماعی که به آمیز بودن، مضحک بودن، خیالاتی بودن و نامعقول بودن دلالت کرد؛ اما از نیمه دوم قرن هجدهم و همراقهمچون اغ

ک ره کلمه رمانتیتدریج ارزش و معنای مثبت پیدا کرد. در این دوگرفت، کلمه رمانتیک بههای زندگی را در برمیداد و همة عرصهستگی در اروپا روی میآه
واقع نهضتی فلسفی  رمانتیسم در (.11- 11: 1387کرد )جعفری جزی،های دور و قلمرو پاک طبیعت را تداعی میهای بکر و اصیل گذشتهها و سرخوشیلذت

شعری ازجمله بندهای عروضی است جای تعقل تکیه دارد و منادی آزادی مطلق هنرمند از قیود ی ادب به رجحان احساس و تخیل بهو ادبی است که درزمینه
 رو به ابراز آزادانه احساسات درونی خوداین (. در این مکتب، عاطفه و احساس براثر ادبی چیرگی دارد. شاعر به آزادی در تعبیر گرایش دارد و از244:1371)داد،

گردد؛ و گاهی هم درد و آلام جامعه انتیک فردی شاعر نمایان میگیرد که در این هنگام سیمای رمپردازد؛ گاه احساسات فردی شاعر، محور بحث قرار میمی
ذکر است که مکتب شایان (.74:2117رمانتیک اجتماعی است )غنیمی هلال، ی آن، سرودن اشعاری بارنگ مایةدارد که نتیجهذهن شاعر را به خود مشغول می
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ظهور پیدا کرد. این مکتب در اواخر قرن هجدهم و سپس نیمه اول قرن نوزدهم بر  عنوان یک مکتب ادبی مشخص برای نخستین بار در انگلیسرمانتیسم به
دان، ترین مکاتب ادبی غرب است که به اعتقاد برخی منتقتدریج تمام اروپا را در هم نوردید. این مکتب از مهمهای مکتب کلاسیسم استوار شد و سپس بهویرانه

ها هم به نبوغ فردی شاعر و نویسنده رمانتیک»توان چنین گفت: (. در حقیقت می401:1322شود )دیچز،سوب میبعد از شکسپیر مح« ی ادبیترین قلهعالی»
 )همان(.« اندیشندسازد، میبندهایی که هویت فردی و شخصیت ویژه هنری او را محو می و گذارند و هم به رهایی او از قیداحترام می

 
 عبدالخالق در اشعار بررسی مضامین رمانتیسم فردی  -2-3

پردازند. البته دهند و کمتر به حوادث اجتماع میهای خود قرار میهای اولیه نوشتههای خود را در جایگاهها، احساسات و گرایششاعران رمانتیک شوق
(. در رمانتیسم فردی به 101 :1378پرداختند )جعفری جزی، های بعدی علاوه بر پرداختن به شخصیت و احساسات خود به حوادث اجتماع نیز میرمانتیسم

 پردازیم.بررسی مضامین مرگ، عشق، طبیعت و حزن و اندوه می
 
 مرگ در اشعار مطلق عبدالخالق -7-3-1

خواهند که از زندگی مادی خصوصاً زندگی متمدن دوری کنند و برای دانند و میها زندگی مادی را سرشار از رنج میها این است که آنیکی از عقاید رمانتیک
ن دانند تا شاید در زندگی اخروی به آرامش برسند؛ بنابراینهایت مرگ را تنها چاره می شوند و دربرند و یا به تخیل متوسل میرهایی از آن به دامان طبیعت پناه می

قدر زیاد وجود شاعر رمانتیک گاهی آن(. احساس فقدان، تنهایی و از دست دادن در 83: 2112کنند )ولدیب،ها مرگ را مثبت ارزیابی میبسیاری از رمانتیک
ها طور که او در لحظات عذاب و محرومیتشود؛ هماندهد. پس مرگ پناهگاه و محلی برای فرار از مشکلات او میشود که او مرگ را به زندگی ترجیح میمی

ها را در خوبی آنهایی از اندوه و حزن است که وی بهگه(. در زندگی مطلق عبدالخالق ر181: 1008برد )عبودشراد،و مشکلات به طبیعت و عشق پناه می
 کند. مرگ پیوسته ذهن و فکر شاعر مطلق عبدالخالق را به خود مشغول کرده است:ها آشکار میها و نظراتش درباره زندگی، هستی و وجود انساندیدگاه

ََر ََم ََع ََی ال ََن ف ََُ ََای  وُ ی ََی ََح وت  ال  ََ م ََُ  ت
ا لََهََا رُی  مََُ

فََل  وُ نََرقََد  فََي حََ 
ََی  ََََح ََثََریو ن ض ََدود ال ذُاءً ل َََ  غ

 

ََر  م مضََََی ز  ََُ تَ ن ول ََُ م ََل ََی ال ن  ال ََل ح ََُ  و ن
فَََر ا کَََالَََحَََ  هَََُ و بََََ د  غََل  قََرارو وُ نَََُ
ََقََدر ََََا وُ ال ََقض ََل ََریََةً ل ََََخ  و س

(171: 2111)عبدالخالق،   

هایی و پیکرمان چون حفره گیریمرا قراری نیست، آرام میای که آندر حفرهرویم. و سوی مرگ میگروه بهشود و ما گروهمیرد و عمر نابود میترجمه: زندگی می
ه برای های موجود کشاعر در این بخش ابیات به بعضی از حقایق هستی و واقعیت شویم و مایه تمسخر برای قضا و قدر.های خاک میشود. غذایی برای کرممی

و ازنظر او فرقی بین امروز و دیروز و فردا نیست.  آور استکننده و کسالتچیز در نزد او یکسان است. زندگی یک سیر خستهکند. همهانسان است اشاره می
ی تسلیم نوعی در مقابل مرگ و نیستتوان گفت شاعر به . میشده و هر چیز زیبایی در نظر او متلاشی و نابود شده استاند و مرزها برداشتهها از بین رفتهفاصله

ه یکسان های هستی هممرگ دچار نوعی افسردگی و حزن و اندوه شده تا جایی که ازنظر وی پدیدهدیگر در برابر  عبارتشده و این امر حتمی را پذیرفته است و به
ین بازگشت ا با وجود این دیدگاه منفی که مطلق عبدالخالق به زندگی داشته است اما درجایی دیگر مجدداً عشق به زندگی به وجود شاعر برگشته است؛ اما است.

و ظاهر و  های زندگی مثل مرگ و زندگی، ثروت و فقرنوعی در میان دوگانگیلسفی برای زندگی و وجود است؛ بنابراین شاعر بهنوعی تحلیل فبا صبغه فکر و به
 باطن سرگردان است؛ بنابراین در ابیات زیر آمده است:

نَََا یَََا اخَََی وت  وُ لَََکَََنَََ  مَََ   نَََُ
َََای َََی َََح ا وراءال َََة م َََُ َََل  ع َََذه  وُ ن

رُ  نََحََب  الََحََیََایُ وُ   بَََ تََُ عََل لُا نََُ  
وُرَ  نل شَََتََیََت الصَََ   بََمََا یََنََجََلََی مَََ
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ََی ََن ََغ ََای ال ََی ََح ََََب  انة ال ََحس ََن  ف
 

ر فََُ اهو عََریََظو وُ ظََبََیو نََُ  و جََُ
 )همان(

گیریم. و ما به خاطر تصاویر مختلفی که در این دنیا آشکار گشته است ازآنچه در ورای میریم و اما زندگی را دوست داریم و عبرت نمیترجمه: ای برادرم همه می
 گریزد.نیازی و ثروت است و منزلتی بزرگ و آهویی که میاش بیکنیم که زندگی همهمی کنیم.گمانزندگی است غفلت می

داند که هیچ راه فراری برایش نیست و بعد از زندگی مرگ است؛ و آنچه بعد از مرگ است، باوجود عشق شاعر به زندگی و چنگ زدن و درآویختن بدان وی می
 ک است. در بخشی دیگر شاعر در رابطه با مرگ سروده است:آور و ترسنابرایش ناشناخته، دردناک، رعب

و  الَََحَََزیَََن نَََ  رنَََو  الَََیَََه ر  یَََُ  فَََُ
ََا ََب هَ صََََاخ سَََََ فل ََُ ََي ن ف  ف ََُ یُسََََخ ََُ  ف

 

رُ   ََََُ بُص لََیََلُ الََل ه  کََُ نََل د  عََُ رتََُ  و یََُ
رُرَ  واُ  الشََََة ََی شََََ  رم ََُ اسَ ی ََة ََن ََی ال ََل  ع
 )همان(

که بر مردم خشم شود درحالیو در جان و نفس خود خشمگین می گردد.ناتوان برمیسو و دوزد اما چشمانش کمترجمه: با نگاهی اندوهگین به او چشم می
 افکند.ها میسوی آنهای آتش را بهورزد شرارهمی

گی دتر و حقیرتر از آن است که به خاطر آن ناراحت و اندوهگین یا بیچاره شود و او درواقع به تمسخر و تحقیر زندر این ابیات زندگی در نظر شاعر کوچک
یات مرگ توان گفت که در این ابشود و میگردد که در نگاهش حقیر بودن زندگی آشکار مینوعی نگرش فیلسوفانه شاعر نمایان میپرداخته است. این ابیات به

 (.10: 1301سلیمی و اختر سیمین، برد )های موجود در این جهان و مردمانش به مرگ پناه میمثبت مدنظر شاعر بوده است، یعنی شاعر برای فرار از درد و رنج
ای مرگ می ت تمن  خواهد از آن طریق، به عالم ایده آل و آرمانی خود دست یابد و به این خاطر، گاه جهان مادي و آنچه نماید که مییک شاعر رمانتیک به این عل 

یابی به آرزویش از قالب تن رهایی یابد. منظور دستصدد آن است که بهداند و درگردد که آن را حقیقت میپندارد و به دنبال چیزي میدر آن است را دروغ می
داشتنی است. از نگاه او، مرگ، نوعی توسعه در روح شاعر است که در ای دوستشود و در نظرش همچون فرشتهدر این حالت است که مرگ براي او گوارا می

اص داده عنوان ادبیات مرگ به خود اختصت رمانتیک شدت و وضوح دارد که شاخه مستقلی را بهقدر در ادبیاقفس تنگ تن اسیر شده است. بیان مسئلۀ مرگ آن
 است )همان(. 

 
 عشق در اشعار مطلق عبدالخالق  -7-3-2

تنهایی را انسان  پیوندد.ای سطحی و تصادفی و با تفکری صرفاً درونگرایانه به دیگری نمیعشق، نمود ناب و نهایی همبستگی آدمیان است. انسان به شیوه
انداز اصلی اوست. عشق به همراه و همدم خاص و عشق به همراهان و همدمان عام. عشق به انسان در کلیت خود روح غنائی او را تابد و عشق چشمبرنمی

را بتوان در توصیف  نمودهای مختلف عشق در اشعار مطلق عبدالخالق آشکارشده است و شاید بارزترین آن (.284:1381سرشار کرده است )شفیعی کدکنی،
 ای راستین و قوی سرچشمه گرفته است وشویم که شعر وی از عاطفهمحبوبه شاعر در نظر گرفت. در هنگام مطالعه و بررسی شعر مطلق عبدالخالق متوجه می

 شباهت دارد و در ابتدا وی به توصیف شود. شعر مطلق عبدالخالق با اسلوب عشق عفیف و عذری عصر اسلامی و عباسیگاهی نیز با حزن و اندوه آمیخته می
گر ها برای آدمی محبوب و بعضی دیهای مختلف توصیف کرده است که بعضی از آنپردازد. مطلق عبدالخالق زن را با بسیاری از صفتهای او میزن و زیبایی

صدا، کمرباریک، خندان و ملیح، شیرین لند بسان درختبان، خوشاندام، قدبرود. او زن را در قالب معشوقه، زیبارو، خوشاز صفات منفور و زشت به شمار می
ه از صفات رو و پلید کهایی مثل شیطان، فریبنده، زشتشده از آسمان توصیف کرده است که صفات محبوب آدمی هستند و همچنین در قالب صفتو فرستاده

 منفور هستند، توصیف کرده است.
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 بدالخالقتوصیف معشوقه )عشق زمینی( در اشعار ع -7-3-2-1
ا عشق و آورد و قلب را بکند، روح را به پرواز درمیپردازد شعر او بسان نسیم تابستان است. قلب را تازه میاش میزمانی که مطلق عبدالخالق به وصف معشوقه

 گوید:کند و میمناجات میای صادقانه و راستین و احساسی زیبا و رؤیایی پاک اش با عاطفهکند. او با محبوبهوفا از سرمستی لبریز می
اء   نو وُ بُهَُ ََل س ةَ ح  عَُ تل م  ن  في الل  یَا حَبَیبی نُحل
اءو  َََُ حو وُ مُس بل  ََ ةَ ص عَُ ول ن  في الرة  یَا حبیبی نُحل

 

اء    فََُ ََُ مو وُ ص لل ََویَ ح  ن  في النش  یَا حَبیبی نُحل
ََیََاء   لنی ض قُب  لَنی ی  بَ  اتَ قَُ  یَا حَبَیَبَی هَُ

(41: 2111)عبدالخالق،   

ر لذت، کمال و زیبایی هستیم. ای معشوق من، ما در سرمستی، رؤیا و پاکی هستیم. ای معشوق من ما در زیبایی و شکوه صبح و ترجمه: ای معشوق من، ما د
 شب هستیم. ای معشوق من بیا و مرا ببوس تا روشنایی من را ببوسد.

برد. توصیف اش بهره میاترین صفات در صحبت با معشوقهترین و زیبمطلق عبدالخالق دارای احساسات پاک و صادق است. او در بیان عشق خویش از لطیف
طلق عبدالخالق طورکلی مکند. بهزن بیشترین کاربرد را در اشعار مطلق عبدالخالق داشته است. وی در اشعارش زنان را با انواع صفات مثبت و منفی توصیف می

 شود. هایش، باوجود زنان شیرین میهان و بدیرغم گناداند و زندگی برایش علیزن را نمادی برای زیبایی و عشق می
کند. یاش در قلب خود احساس هیجان مکند که خواننده از عشق و شیفتگی زیاد نسبت به محبوبهای از زیبایی را بیان میاو در وصف محبوبه زیبارویش درجه

 کند:ترین صفات توصیف میاش را با دقیقوی معشوقه
اع  الضََ عََُ  حََیعََیََنََاکَ یََا هََذی شَََ 

هَ فَََتَََنَََة  وُ أنَََفَََک الأقَََنَََی بََََ
ی ََُ ه  ََ ََن ََي ال ََبُسََََام  یسََََب ََغََرک ال  وُ ث

 

ََََنََا الأربََعَ   ک الََزاهََی س  و وجََهََ 
عَ  اءَ وُ الأضََََلَََ  شََََُ حل

ُ  تَََدب  فَََي الأل
َََع   َََم َََ   الأل َََاب َََن َََه ال َََی  یضَََََل  ف

(182: 2111)عبدالخالق،   

ها رون و دندهاش در دانگیز است و زیبایکشیده و ظریف تو فتنهترجمه: چشمان تو بسان پرتو چاشتگاه است و چهره ی تو مانند ماه شب چهارده است. و بینی 
 کند.ی هوشمند را گمراه میکند و شخص نابغهکند.و دهان خندان تو عقل را شیفته مینفوذ می

پردازد ان میترین الفا  و واژگترین و لطیفشود و به وصف زیبایی معشوقه خویش با دقیقدر این بخش مطلق عبدالخالق عشق زمینی و جسمانی را بیانگر می
رده است اش را بسان رمزی برای زیبایی به شمار آواش را به زیبایی تمام در اشعارش به تصویر بکشد. مطلق عبدالخالق محبوبه و معشوقهکند محبوبهو سعی می

 :که زیبایی وی با زیبایی هیچ زن دیگری قابل قیاس نیست. پس او خواسته نفس و روح و دل است
جُمَال ذُا الل جُمَالَ وُ مَالی یَا رمزُ هَُ ا لَلل  مَُ
َََدوه یََا کََل  مََالی  إلَیَک أرنو رنو  المش

 

ؤاد تعالي  ف  وح وُ الل سَ وُ الر  فل  یا منیةُ النة
فرتی وُ إنفعالي؟ حوبی وُ ص   أُلُا ترینُ ش 

(101: 2111)عبدالخالق،   

دوزم. است، ای خواسته نفس و روح و دل ، پیش آی! ای تمام دارایی من با نگاهی متحیر به تو چشم میها، مرا و زیبایی را چه شده ترجمه: ای رمز و نماد زیبایی
 پریدگی و زردی رخ و هیجان من را؟بینی رنگآیا نمی

  آید.نظر او نمیآید تا جایی که در نظر او اسطوره زیبایی است و هیچ زن دیگری در توان گفت محبوبه شاعر معیاری برای زیبایی به شمار میمی
ارند زن د ها اعتقادکنند و توجه به زن یک ویژگی عمومی در نزد اکثر شاعران رمانتیک اروپایی است. همچنین آنها به زن با یک دیدگاه والا نگاه میرمانتیک

انجام  نماید و ما را برای بیداری ون را تطهیر و تزکیه میکند؛ احساساتماها و عواطفمان را با عشق، پاک و رقیق میکرده و قلبای است که از آسمان هبوطفرشته
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به معنای زیبارو « غادی»صفت  اش را با(. مطلق عبدالخالق در اکثر قصایدش معشوقه171: 1008کند )عبود شراد،وظایف اخلاقی و سیاسی و ملی تشویق می
و « حبکبریاء ال»، «الغادی الباکیة»، «راقصة الروح»رده است؛ مثلًا در قصیده کارباندام توصیف کرده است. وی این صفت را در اکثر قصایدش بهو خوش

چنین مه ها آمده و زیبایی و لطافت او از سطح بشریت بسیار بالاتر است.زنی است زیبارو که گویا از آسمان« الغید»و... منظور او از صفت « الشاعر الذائب»
ای صادقانه و احساسات جوشان بیان کرده است. او در خلال قصایدش نام بعضی از زنان را تعابیری جدی و عاطفه بیان و های بسیاری از عشق را باتجربه وي

ه را فقف به او اختصاص داد« رقصة الروح»برده و قصیده بوده که در هشت قصیده از او نام« لیلی»اش ترین آن اسم معشوقهصورت صریح آورده است و مهمبه
سوی او شوق دارد، به روحی که در آسمان خیال شاعر رقصان ورزد و بهسوی او در هر زمان عشق میه شاعر که با او زندگی کرده است و بهاست. لیلی معشوق

ن کند. سرودداشتنی توصیف میکند او را با احساسات زیاد و لطافت و صفات دوستکه از لیلی صحبت میمطلق عبدالخالق هنگامی است، تشبیه شده است.
آن  دانیماسم معشوقه مطلق عبدالخالق است؛ اما نمی« لیلی»شود. اش است که با سوزش و هیجان همراه میشعر به خاطر زیبایی وی و به خاطر فراق و دوری

ی در اشعارش آن زن را های اجتماعی برایش در نظر گرفته است. واسمی واقعی است و یا نه آن اسمی است که شاعر برای در امان ماندن وی از گزند آسیب
 داند. ها و مشکلاتش میاو را سرچشمه دردها و بدبختیهجر داند؛ اما زمانی که از او دور است، بیند و مایه شادی و عروس اشعارش میخورشید آرزوهایش می
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های ها و ملالتشاعر خود محبوب شاعر است. و به وی از خستگیکند، در اینجا منظور مطلق عبدالخالق در بخشی دیگر از دیوانش با یک گل گفتگو می

که وی مهجور  کند تا جاییها گرفتارشده است صحبت میکند. او با این گل راجع به عشقی که به ناپاکی و آلودگیزندگی و عشق به دختران زیبارو شکایت می
 شود:و متروک می

ََاُ  ََذاب ََی ع ََان ََف ََی، ک ََرت ََا زُه  آهَ ی
ا، یَا زهرتي ت  حیََایُ الحََبَ أُنَُ ئَمََل ََُ  ، س

ب  فََي الََغََیََدَ  حََ  ذُارُی  الََل تََنََي قََُ  زهََد 
َََک   طی یُحف  بی الش ََتَرقَت  الخ   فَاس

 

ی  َََجََونُ فَالَقَلَب  حََرة ثَیَري الش  لا تَ 
اً  ر  نََانَ وُ الََغََیََد، طََ  حََُ با الََل  حََ 
نل ذاک قَََفَََرا ؤُادَ مََََ فَََ  ََََار الَََل  فص
راً  ََََل ب  قُس  ََ ح ََل ََث أقسََََر  ال ََی ََی ح  إل

(84: 2111)عبدالخالق،   
 

 

و آمیز و دختران زیبارور مکن که دلم سوخته است.من، ای گل من، از زندگی عاشقانه، عشق شفقتای گل من، دیگر مرا عذاب نده دیگر اندوه را شعلهترجمه: آه 
سانده ک مرا به جایی رشده است.پس با احتیاط گام برداشتم و ش گردان کرده و قلب از آن عشق خالیآلودگی عشق مرا از زیبارویان روی ام.همه باهم خسته شده

 دارم.که عشق را ناخوش می
وفایی قرارگرفته است؛ و این حس مطرود شدن از جانب اش مورد جفا و بیکند وی از طرف محبوبهدر این قسمت شاعر احساس ناکامی و سرخوردگی می 

زن  و نظر راجع به زن در شعر رمانتیسم فقف یک دیدگاه مثالی برایکند. نباید فراموش کنیم که دیدگاه صورت گفتگویی بین خودش و گل بیان مییارش را به
شان هاینیست؛ بلکه بخشی از عشق برای زن عشق زمینی و جسمی و صریح است. بعضی از شاعران که از عشق به زنان محروم بوده و یا از جانب معشوقه

 (.21-17: 1008شراد، نامند )عبودکنند و گاهی نیز او را شیطان میف میاند او را به اوصاف مختلف بر خیانت و مکر و نیرنگ وصوفایی دیدهبی
 نامد و در این ویژگی اغراق کرده است.جهت که وی زن را شیطان میاین کشد؛ ازدر این زمینه مطلق عبدالخالق تصویر متناقضی را از زن به تصویر می
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َََة  لاتَََجَََاری َََََیَََطَََان  ش
وطَ   َََ ی  َََ نل خ ََََ ا م َََُ ه  َََ ان  لَسَََََُ

 

 ََََ ََََََک و بش د  ََََل ب ََََُ ََََلُاَ  ت لَ م  
َََاَ   َََََب نل ش ََََ ا م َََُ ه  َََ ب َََُ ل َََُ  وُ ق

(151: 2111)عبدالخالق،   

 نماید. زبانش ریسمان و دلش دام است.ای رخ میرسد به شکل فرشتهکس در شیطنت بدو نمیترجمه: شیطانی که هیچ
ی احتمالًا شوی. وزودی هلاک میشیطان را بخوری بهتواند تو را فریب دهد و اگر که فریب این راحتی میبیند که بهشاعر در بخش زن را به شکل شیطانی می

 وفایی دیده است.این اشعار را در زمانی سروده است که از جانب محبوبه خویش بی
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در شعر  است. یگانگی انسان با طبیعتکند طبیعتی است که خود آن را دیده و تجربه کرده و حقیقتاً آن را درک کرده طبیعتی که شاعر رمانتیک وصف می

کند، در هر یک از مناظر طبیعت یکی از احوال و صفات ها شباهت پیدا میکه محیف طبیعی به احوال روحی آنرمانتیک کاملًا مرسوم است. بخصوص وقتی
 .(20: 1387کند )حسینی و کفاش پنجه شاهی،روح خود را مجسم می

وفور مشاهده توان آن را بهآید و در آثار بسیاری از شاعران رمانتیسم میهای مکتب رمانتیسم به شمار میترین خصیصهمهمگرایی و میل به طبیعت از طبیعت
ها و پرندگان و شب و ستارگان آسمان و... را به زیباترین شکل ممکن برای خواننده ارائه کرد. اشعار مطلق عبدالخالق نیز وصف طبیعت و عناصر آن مانند گل

 دهد:یم
ََال   ََم ََج ذُا ال ََُ ا ه ََُ ََََان م ََیس  ن
ََمَ  ََنسََََی ََي ال ََص ف ََرق ر  ی ََُ ه ََزة  ال
ر   ََََََُ ض ب  أُخل ََََََل ش ع  ََََل  وُ ال

 

َََبَ   َََی َََي أوج وُ ط َََل ف  یسَََََی
اءَ الَََعَََنَََدلَََیَََبَ  نَََُ  عَََلَََی غَََُ
                                                 کََالََنََقََاءَ وُ کََالََحََیََاءَ وُ کََالادیََبَ 

 (47: 2111)عبدالخالق،                          

رقصند. و گیاهان سبزند چون پاکی و آزرم ها در وزش نسیم با آواز عندلیب میشود؟ گلترجمه: اردیبهشت، این زیبایی چیست که در اوج و گوارایی جاری می
 و چون ادیب.

ماه  بیعت در آن پرداخته است که در آندر این بخش مطلق عبدالخالق این شاعر جوان فلسطینی در اوج لطافت و زیبایی به توصیف ماه اردیبهشت و مظاهر ط
رسند و انگار در این ماه نور خورشید نیز درخشش کنند و گیاهان از شدت شادابی، شفاف و پاک به نظر میها با شادی با هر وزش نسیم فضا را عطرآگین میگل

عنوان جزئی از طبیعت ارتباطش با طبیعت این است که او به خودش بههای روح شاعر رمانتیسم و از پژواک (.125: 1008و تابندگی بیشتری دارد )عبود شراد،
داند. مطلق عبدالخالق نیز در این راستا و در وصف عناصر طبیعت سروده است؛ در این نگرد و نفس و جهان را نعمت و بخششی از جانب پروردگار میمی

 آید:عناصر طبیعت به شمار می بخش انگار که شاعر خود نیز با طبیعت درآمیخته و وی نیز جزئی از
رَ  طََل عَََ ََل ََالََزهََورَ فََواحََة  ال ََاً ب ب حََُ رل  مََُ
ََمَات اءَ رقراقَة النس مَُ ََة الس بَاً بََ حَُ رل  مَُ
َََابَ  اءَوُ العش مَُ بَاً بَالَهَواءَ وُ الل حَُ رل  مَُ

 

ََنََثََنََی هََی سَََکََری  ََرَ ت ََالََطََی  وُ ب
ََری ََی ََر ح ََی ََی غ ََل ََج ََن رُاءُ ت ول ََُ  ح
راً  هََل ر الََفََنَ جََُ رُائَََ ََََُ  تََبََدی س

(177: 2111)عبدالخالق،   
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رزانش های لچشمی که با نسیمآمد بر آسمان سیهپرند و سرمست هستند.درود و خوشهای معطر و پرندگانی که بالا و پایین میآمد بر گلدرود و خوشترجمه: 
 کنند.نمایند. درود به هوا و آب و گیاهانی که هنرهای زیبای نهانی را آشکار میبدون حیرت رخ می
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ته است؛ ها و بیان احساساتش به کار گرفهای انشایی و بیانی بسیاری را در راستای تحقق بخشیدن به اندیشهطور که بیان شد مطلق عبدالخالق اسلوبهمان
این فقف وصف  کند وگونه گفت که شاعر در این نوع قصیده روح رمانتیک را با وصف طبیعت و دیدگاه فلسفی به زندگی، وجود و هستی بیان میشود ایناما می

ها و...نیست، بلکه آن دیدگاهی فیلسوفانه و خاص است. در این بخش او ها، گیاهان و پرندگان بر فراز کوهها، گلآنچه که باعث خوشامد روح و توصیف باغ
هایی است که شاعر در بیان ادوات و اسلوبها از خلال به کار بردن شخصی حیران و سرگشته است که شک و وهم و تباهی او را در برگرفته است و همه این

خوبی کاربرده است تا شک را در وجود خویش بهاش بههای ادبی و طباق را در قصیدهبرد. شاعر اسلوب استفهام، تشبیه، بعضی از آرایهاحساساتش از آن بهره می
 بیانگر شود:

 یََا حََیََریُ الََرائََی، أیََجََمََع الضَََدانَ؟
ول  ََُ رَ وُ م حََل ََعُ السََََا ب رل ََُ ََا م نُ أحََلامی  طَََ

ََالارواح ََََاب ک ََنس ََواه  ت ََذه الأم ََاه  م
 

اء  فََي الََنََیََرانَ   مََُ اءَ وُ الََل مََُ ار  فََي الََل  الََنََة
امَ  ََُ ه ََل ل َ

فُ ا ل َََ ب ََل ه رَ وُ مََُ عََل ََع الشََََة  و مََرت
اح؟ بََُ ا أری أُشَََل اه أُول مََُ بََُ ا اری أُشَََل  وُ مََُ

(148: 2111)عبدالخالق،   

آیند؟ آتش در آب و آب در آتش.ای منزلگاه سحر و ای جایگاه رؤیاها و ای جایگاه یکدیگر گرد میآید، آیا دو شیء متضاد با ترجمه: آه که بیننده به حیرت می
 بینم تصاویری همانند است یا اشباحی؟هایی که بسان ارواح، روان هستند چیست؟ آنچه میشعر و محل الهام.این آب

 های خداوند را ببیندشود تا در آن جلوهد؛ او در حد تصوف در آن غرق میرسبه آرامش میدر طبیعت بیند و خود را جزئی از طبیعت می عبدالخالق
 .(40: 1075)الکیالی،

                                                                                                                                                                                                                                     
 پناه بردن به طبیعت  -7-3-3-2

کنند. ایشان جهان کشتار، ظلم، گناه، سوءاستفاده و مکر و نیرنگ را با عالم برائت، پاکی، عطا شاعران رمانتیسم جهان انسانیت را با جهان طبیعت مقایسه می
(. طبیعت در نزد شاعران رمانتیسم پناهگاه امنی است که شاعر وقتی 122: 1008کنند )شراد،آن را در شعرهایشان بیان می کنند وو بخشش بدون مرز قیاس می

رسد. عظمت و زیبایی آن شاعر را دهد بدان پناه برده و در دامان آن به آرامش میها روحش را آزار میشود و سیل حوادث و سختیاز زندگی و جامعه بریده می
 گیرد:سازد و شاعر از آن الهام میته خود میشیف

رَ  جَََل َََُ ف َََل َََدی ال َََق  فَََي ن َََری  غ
هرَ  ََیََغََت مَنل الع  َََه یَد ص نس  نَقَیو لُا تَد 
هرَ  عُ الزة ب  افر  داعََ ََمَات  سََاریَةو تَ  ا البس نَُ  ه 
د  غیری ا مَنل أُحََُ دُأُیَ اللیَلَ وُ مََُ ا فَي هَُ نَُ  هَ 
رَ  ََل بَش الل بََاهل یََفیظ  بَََ عَبَقَةو ر  ابً مَ  ا غَُ نَُ  هَ 

 

ا   نَُ َََذاه بََالعطرَ هَ  ل  یفوح  ش
هُر  بَلُا وُجَُ الَزة  

رَ  غل مَ الََثة ََل ه، حََیََی بََاس  رقَیَق  بََی غََلائََلََ 
رَ  ََعل ة الش وقَب  رُبََة راً وُ ت  حل َََ ل  عطرُه س مََ حل  فَتَُ
بَ وُ الفکرَ  قُلَل راقَب الَدنَیَا نقی  الل ت  ا  فَل  وُقَُ
ا بینهم یجری اسَ وُ عُمَة نل اذی النَة  بَعَیَدو عَُ

(40: 2111)عبدالخالق،   



    34 اشعار ...           های رمانتیسم فردی و اجتماعی درمؤلفه واکاوی، و همكاران حمید بهنام، 3023 پايیز، 39، شماره02دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 

 اش نکرده است. محجوبی که با نازکای که دستی ناپاک آلودهپاکیزه کند.ام اینجا گل بدون ترس عطرافشانی میشدهدم غرقدر شبنم سپیده ترجمه: من
 ا پراکندهکند و عطر آن سحری رهای گل بازی میکه با شاخهها جاری است و درحالیهایش با من مهربان است، پرآزرم و لبخندزنان است. اینجا تبسمجامه

جا جنگلی این نگرم.ای پاک میام و دنیا را با قلب و اندیشهکس غیر از من نیست، ایستادهکه هیچکند. اینجا در آرامش شب درحالیکند که شاعر را بیدار میمی
 از آزار مردم و اتفاقاتی که بینشان جریان دارد. دور هایش عطرآگین و سرشار از شادی است بهاست که تپه

برد. مانده و جهل آنان به طبیعت پناه میهای موجود در آن و افکار و اذهان عقبشود شاعر برای فرار از مشکلات جامعه و دغدغهگونه که مشاهده میهمان
برای  ا در آرامش به سر برد. طبیعتتواند لحظاتی راز هرگونه آلودگی و ناپاکی می دور گیرد. جایی که در آن بهسان آغوشی است که در آن آرام میطبیعتی که به

 دل و نادان در آن جایی ندارند.بخشد؛ و مردمان سیهشاعر منبع آرامش و مکان بیدار شدن احساسات وی است و محلی است که به او شادی را الهام می
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آن وجود داشته است، ولی این گرایش از حدود نیمه قرن هجدهم به بعد، در طول دوره پیش وسطی و قبل از های گرایش به اندوه و افسردگی از قرونریشه
فری ها بشمار آورد )جعکه شاید بتوان آن را مشهورترین صفت رمانتیکطورینوعی آیین مطلوب و ارجمند شده است، بهرمانتیسم و رمانتیسم تبدیل به

است )اختر سیمین و  فراوان مکتب این در و زاري ناله سبب، همین به و است مهم بس ایمسئله ،رمانتیک مکتب در بشري (. دردهاي83: 1378جزی،
 سعادت تا گیردمی کار به را خود توانایی تمام شاعر، .است اجتماع در ستم و ظلم رمانتیک، شاعران نزد درد و غم عوامل ترینمهم (. از17: 1301سلیمی،

 یابد )همان(.نمی محبتی هیچ هاجانب آن از اما گردد، فراهم هاانسان
به  توانیم بگوییم گاهیمطلق عبدالخالق نیز در اشعار خویش به حزن و اندوه گرایش داشته است. این گرایش به حزن و اندوه عوامل متعددی داشته که می

استعمارگران در سرزمین فلسطین بوده است و گاهی هم نشان از دیدگاه اوقات به خاطر ظلم و ستم و حضور وفایی معشوق و ناکامی در عشق و بعضیخاطر بی
 فلسفی شاعر به زندگی دارد.

ََي ََوءَ بختی و یأس  ما بینُ إخفاقَ حبي و س
ََی ئََن لتعس حََالََی و لا یََُ ق  لَََ  فَلا یَرا
ََي تَ العیش نفس ت  حیاتی وُ مُلة ئَمل ََُ  أُنُا س

 

ََی  ََمس ََبَاح  و کَلة مغربَ ش  أنوح  کَلة ص
لًا  لاتزدهی بَالَدمقسَ و أنَت لَیَلاي مُهل   

اعُتل وُ مُاتُ في الیأس حسََي  لیلی أماني ضََُ
(21: 2111)عبدالخالق،   

ام گریه سوزاند و بر بدبختیبه حال من دل نمی کنم.، در هر صبحی و در هر غروب خورشید ناله میامام و نومیدیعشقم و بخت تیره ترجمه: در میان شکست
 ام و زندگی نفس من را ملول کرده است. لیلای آرزوهایم تباهام خسته شدهکن و با ابریشم سفید ناز و تکبر نکن. من از زندگیکند و تو ای لیلای من صبر نمی

 شد و حس من در ناامیدی از دست رفت.
ختی شده است و آرزوهایش خورده است. وی دچار ناامیدی و بدبمطلق عبدالخالق دچار حزن و اندوه شده است؛ زیرا که در عشق خویش به لیلی شکست

خواهد با ناز و تکبر دردهای وی دهد و از او میپردازد. وی لیلی را مخاطب خویش قرار میبیند و در هر صبح و شبی به گریه و ناله و زاری میرا از بین رفته می
شود که وی به خاطر وطن و سرزمینش که در چنگال لاحظه میرا بیشتر نکند، زیرا او از زندگی خسته شده است. در بخشی دیگر از ابیات مطلق عبدالخالق م

ود های روزگار از ختواند در مقابل این نا ملایمتیاش است و نمیشود. وی شاعری آگاه و هوشیار به مسائل جامعهبیگانگان و استعمارگران است اندوهگین می
 واکنشی نشان ندهد.
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 بررسی مضامین رمانتیسم اجتماعی  -7-5
های ترین ویژگی(. از مهم173:1378دادند )جعفری جزی،های فردی در این بود که فرد را بر جمع ترجیح نمیهای اجتماعی با رمانتیسمرمانتیسمتفاوت 

اهیمی همچون مفعاطفه و احساس، توجه به فقر و فساد و شکوه از اینکه بشر به  توان به توجه به مفاهیم اجتماعی و سیاسی، آمیخته بارمانتیک اجتماعی می
ها و آرزوی زندگی عاری از خشم و خشونت و پرهیز از پرداختن به شعر سیاسی انسانیت و عدالت توجهی ندارد و خشونت رواج یافته است، دلسوزی بر انسان

یان ظلم و ستم زادی و آزادی خواهی، بدر رمانتیسم اجتماعی به بررسی مضامین عشق به وطن، رثاء شهدا، آ (.332:1301معترض و انقلابی اشاره کرد )زرقانی،
 پردازیم.و نکوهش حاکمان می

 
 عشق به وطن  -7-5-1

سو جایگزین مضامین متداول شعر کلاسیک شده است است، زیرا که از یک« وطن»های سیاسی و اجتماعی در قرون معاصر های شاخصمایهیکی از درون
 (.138: 1303مردم فراهم آورده است )شمعی و بیطرفان، و از سوی دیگر، بستر مناسبی برای رشد و پرورش آگاهی 

های متفاوت انسانی وضع و حال یکسانی نداشته؛ در بعضی در ادوار مختلف تاریخ بشر و فرهنگ« پرستیوطن و وطن»آنچه مسلم است این است که مفهوم 
تی در یک جامعه نیز در ادوار مختلف ممکن است مفهوم وطن از جوامع شکل و مفهومی خاص داشته است و در جوامع دیگر، شکل و مفهومی دیگر. ح

ت که از ستناسب هیئت اجتماعی و ساختمانی حکومتی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی تغییر کند. مطلق عبدالخالق جزو ادبای آگاه و بیدار ملت فلسطین ابه
 سرودن اشعاری در این موضوع آن را بیان کرد )همان(. همان آغاز به اهداف پلید و سودجویانه انگلیس و صهیونیست پی برد و با 

و  های فکریگونه شعرهای او موازی با عشق و غزل است و دارای اندیشهآید، اما اینگرایانه در مرتبه دوم در دیوان مطلق عبدالخالق میکه شعر ملیوجوداین با
طلق ها و آرای مهای سرزمین فلسطین است. این اندیشهیقی پیرامون مبارزات و درگیریها ناشی از درک حقهای سیاسی واضحی است؛ که این دیدگاهدیدگاه

 آید )همان(.ها حول تشویق مردم به شمار میبار ندارد و از بهترین دیدگاهکننده و کسالتعبدالخالق نیازی به تفسیرهای خسته
ی وُطَََنَ  لَََُ ی عَََُ رة ت  حَََُ عَََُ  دُمَََُ
ه  َََ ب َََد  َََت ان َََاول ا ح َََُ م َََة ل  َََ  ک

 ََُ ع ََل ََنضََََب  ال َََت ََت ن  إَذُا غشََََی ََل  ی
ل َََ ق  ََ م ََل ي ال َََ ع  ف ََل م ََدة فة ال َََ ج ََُ  وُ ی

 

َََي  َََن َََم َََه آل َََل ه وُال  َََ ب َََُ ط َََُ  خ
عََنَ  مل یََ  لََُ  خََانََنََي دمََعََي فََُ
ََنَ  ََََج نَ والش زل  ََ ح ََل ََوب  ال ََط ََا ق  ه
ََن ََن ََق ي ال َََ نَ ف زل  ََ م ََل اءَ ال ََُ ََل م ََث  م

(101: 2111)عبدالخالق،   

 کنم اشکم به من خیانتکنم برای او مویهآورد. هر زمان که تلاش میمیریزم و حوادث ناگوارش به خدا سوگند که مرا به درد ترجمه: بر وطنم اشک سوزان می
 د.شوها در چشم خشک میآسا بر روی قلهاشک همچون باران سیل شودی از غم و اندوه چشم را بپوشاند چشم خشک میکه پردهکرد و مرا یاری نکرد. هنگامی

داده است و احساس ناخوشایندش از این اتفاقات را بیان  لق حوادثی را که در سرزمین فلسطین رخشود در این اشعار مطلق عبدالخاطور که ملاحظه میهمان
راه آزادی وطن فدا کند و این از عشق سرشار  وطنانش را درستایش است. وی حاضر است خود و دیگر همکند. وی وطن را بسان معبودی گرفته است که قابلمی
 .ت گرفته استسبت به وطن نشأاو ن

سربلندی  و مطلق عبدالخالق در قسمتی دیگر از اشعارش فلسطین را بسان یک شهید در نظر گرفته است. فلسطین سرزمینی است که جوانانش برای دفاع از آن
 «فلسطین الشهیدی»م نا گویند و حاضرند جان خویش را در این راه فدا کنند؛ در این قطعه بااحساس رضایت دعوت مرگ را لبیک می بوم همه با و این مرز

 خوانیم:می
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ََیعََا یََدُی  لُنل تض هَََ ََة ََطَیَن  الش  فَلس
ی وجَرحَی لَُ تَل ا قَُ هَُ فل بََ قَ  مل یُسَََل  أُلَُ
تَ جََمََعََا ول مََُ لََل َََ ا ل اءُهََُ ََُ ن ََل تل أُب  دُعََُ

 

ََا  ََع ََی ََج ََا ن ه  ََ ََع ََراب ََی م سََََق مل ت  ََُ  أل
بَ الََمََروعََا طََُ خََ  ل  الََل بَََ قََل تََُ َََل مل تُس  ألََُ
رَیََعََاً  هََا سَََُ ع  دعََوتََُ مََل جََُ ی الََل  فََلََبََ 

(82: 2111)عبدالخالق،   

ادند؟ آیا هایی در فلسطین بر زمین نیفتهایش از خون سیراب نگشته است؟ آیا کشتگان و زخمیترجمه: فلسطین شهید هرگز از بین نخواهد رفت. آیا منزلگاه
 همه فرزندانش را به مرگ فراخواند، همه سریعاً دعوتش را اجابت کردند. فلسطین با حوادث ناگوار روبرو نشد.

ای ها برای این سرزمین و به خاطر عشق و علاقهگوید که آنمطلق عبدالخالق در وصف سرزمین فلسطین که آن را به شهید تشبیه کرده و میدر این قسمت نیز 
عنی یشود و بیانگر این است که دشمنان گاه ضایع نمیها در پیشگاه خداست که هیچپردازند و حق آنکه نسبت به فلسطین در وجودشان است به مبارزه می

 اند.ها پرداختهها را غصب کرده و به تضییع حقوق آنها حق آنصهیونیست
 
 رثاء شهدا  -7-5-2

م به شکل مبارزه مسلحانه و خونین علیه 1035م آغاز شده بود و در سال 1031را که در سال « عزالدین قسام»مطلق عبدالخالق ازجمله شاعرانی است که قیام 
میدان  ها درصورت شعر و قصیده درآورده است. شعر او با مضامین ملی و میهن گرایانه در کنار تفنگیهودی درآمد، به هایاستعمارگران انگلیس و تروریست

دیم سان هر شاعر فلسطینی دیگر روحش را به وطنش تقکند. مطلق عبدالخالق بهمبارزه ایستاده است و از وطن در برابر دشمنان با مقاومت و ایستادگی دفاع می
 کند.هایش را برای ملت و خاک سرزمینش فدا میکند، شاعر نیز قصیدهطور که یک سرباز روح و جانش را برای وطنش فدا مید؛ همانکنمی

ََوادی ََع ََََم ال ََتس ََب ََومُ ت ََی ََا ال ََراه  ن
اب  خصََََم ََُ ب ََراتَ ذ  ََائ ََط ََي ال ََری ف  ن
ََا نل ضَََحََای ََات  مَََ مل تََحََفََل مََئ ََُ  وُ ل

 

ََا  ََوع ََم ََج ََبُ وُ ال ََائ ََت ََک ر  ال َََ ق ََُ ت ََل ح ََُ  و ت
ََي  ... وُ ف ََن  ََط ََای ََوع ََََم ه ش َََ ع َََ داف ََُ م  

ََا ََا دروع ََاه ََای ََََح ت ض ذل ََُ خ ََة ََل ات  ب
 )همان(

 ها را.کند لشگرها و همه آنبینیم که به موانع روزگار و حوادث لبخند میزند و تحقیر میترجمه: امروز او را می
عنوان صدها قربانی توجهی نکرد، بلکه قربانیان را بهبینیم. به هایی میهایش را چون شمعخانهکند و توپبینیم که وزوز میدر هواپیما، دشمن را چون مگسی می

 هایی گرفت.زره
نی و گونه نگراباید گفت افراد برای دفاع از وطنشان در مقابل متجاوزان حاضر به فدا کردن جان و مال خویش هستند و آزادی و رهایی وطنشان را بدون هیچ

ن پردازد. در ایخواهند. در قسمتی دیگر از اشعار مطلق عبدالخالق وی به رثاء شهدا میادت میترسی از ادوات و تجهیزات جنگی دشمن، به قیمت مرگ و شه
 ها دردمند خواهند بود:ها نیز همواره با یاد آنگریند و انسانها میشود که حتی ستارگان و آسمان در غم از دست دادن آنابیات بیانگر می

َََیَوف نَوح  عَلَیَکُ الس َََعَیَدو تَُ  س
َََمَاءَ وُ تَبَکَی عَلَیَک  وم  الس جَ   نَ 

اء  الََجمیََل   وُفََُ  و یَبَکَی عَلَیَک الَل
 

فََجََع     ََ ا ی سَ مََُ فََل ََة ََن  و تََوحََی إلََی ال
ََََتََطََع  و تََرنََو الََیََک وُ لاتُس
ع   ََُ وج  ََ ََی م ََک أخ ََی ََل ََی ع ََب ََل  و ق

(112: 2111)عبدالخالق،   
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و و سوی تدوزد بهگریند و چشم میمیکند. و ستارگان آسمان بر تو کنند و به نفس چیزی دردآور را الهام میترجمه: ای سعید شمشیرها برایت مویه می
 گرید و قلب من برای تو ای برادرم دردمند است.وفای زیبا بر تو می درخشد.که نمیدرحالی

 
 خواهیآزادی و آزادی -7-5-3

ه در ای کبا ارتباط گسترده ها در دوران معاصرخواسته که دامنه تر از هر موضوع دیگری باشد، چراخواهی، شاید گستردهدر ادب معاصر، بحث آزادی و آزادی
های مهم برای استقلال کشورها است. اگر این هدیه خواهی یکی از ویژگی(. آزادی450: 1387بین مردم جهان ایجادشده وسعتی بیکران یافته است )وفایی، 

توانند ظلم و ها نمیآزاد آفریده است، به همین دلیل انسان ها رادهد، زیرا خداوند انسانها دست میها گرفته شود احساس ذلت به آنالهی یعنی آزادی از انسان
 آیند.های مختلف برمیاستبداد را تحمل کنند و درصدد کسب آزادی به طرق و شیوه

پی سرودن  ی ادبیات رمانتیک مشاهده کرد. مطلق عبدالخالق نیز درتوان در حوزهخواهی و رهایی ازجمله مواردی است که تصویر آن را میموضوع آزادی
سوی پردازد و مردم را به سمت پیشرفت و حرکت بهبندهای استعماری که در کشورش موجود است می و اشعاری به تقویت اراده مردم برای مقابله و رهایی از قید

 دهد:آزادی سوق می
د  کَونَاً عَظَیَمََا

 فَتَقَیَمَوا فَي غََُ
الََنضَََالَ  ور  ََهََی د  ََت ن ََُ ذُا ی دُ هََُ ََل ن  عَََ

ََتََ مُ ان ََُ ال ََُ ع ََل م  ال  ََ ع ََُ ََالوُ ی ََون  رنسََََی
بَ المعین ة الحُرل احَُ َََُ ا فَي س نَُ ا لَُ  مَُ
مَ الََمََتََین زل عََُ ن  بَالایَمَانَ وُ الََل حَل  نَُ

 

َََطََرابَ   َََریََعُ ا ض سَ ص مََل
ُ الأل  کَان بَََ

ودَ   ََ ج و  ََل اق ال ََُ ََم  آف ل َََََ ََََود  الس  و یُس
ذَهَ الََقََیََود نل هََُ  یََطََلََق الانسَََانُ مَََ
اء   ََََُ  لا زعََیََم  لامََلََیََک  لُا قُض
ََیََاء   ََتََجََلی الض نُس رُ لََ غَل  نَفَتَح الَثَة

(28: 2111 )عبدالخالق،  

یرد. گهای وجود را در برمییابد. صلح افقدر آن هنگام جنگ و ستیز پایان می ها بود.ترجمه: فردا جهانی بزرگی را برپا کنید که دیروز قربانی ناآرامی
نه رهبری، نه پادشاهی و نه قضا و قدر. ما با  کند. برای ما در میدان جنگ هیچ یاوری نیستو انسان را از قیدوبندها آزاد مییابد انترناسیونالیسم عمومیت می

 کنیم برای اینکه نور را آشکار کنیم.ایمان و اراده محکم مرزها را فتح می
ف کند. وی در راستای این هدهای موجود در وضعیت کشورش تلاش میبند استبداد داخلی و نا عدالتی و مطلق عبدالخالق پیوسته برای آزادی مردم از قید

یات برد. مطلق عبدالخالق در این اباستفاده از هنر و ادب خویش دارد و از آن در جهت رسیدن به آزادی و قیام علیه ظلم و ستم و استبداد ستیزی بهره می سعی بر
عث آزادی و رهایی مرزها از هاست که بای قوی آنکند و معتقد است فقف نیروی ایمان و ارادهوطنانش را برای مبارزه در مقابل دشمنان متجاوز دعوت میهم

 شود.چنگال دشمنان می
 کند. هرگاهمی روحیه آزادی و آزادگی خواهی یکی از مفاهیمی است که هر انسانی برای آن احترام والایی قائل است و تا اوج فداکاری از حریم آن پاسداری

اشد ترین دغدغه شاعران معاصر بدارد. شاید آزادی بزرگه قیمت جان آن را پاس میقدرتمندی در پی سلب این عطیه الهی باشد، در برابر او ایستادگی نموده و ب
 (. 155: 1301پورملکشاه،اند )غنیو برای آن بهای گزافی پرداخته اند و از نبود آن لب به اعتراض گشودهکه برای عملی شدن آن فراوان کوشیده

رس کند که باوجود احساس تکند و از قهرمانی در قید غل و زنجیر صحبت میا برای ما ترسیم میدر بخشی دیگر مطلق عبدالخالق تصویر یک مبارز زخمی ر
 خوانیم:و ناتوانی، اشتیاق به آزادی دارد. این ابیات را می
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َََََََََثُ  َََََََََتُ اللی َََََََََا رأی  أُول مُ
ی ََََََد  ََََََدل تب ََََََه وُ قُ ََََََر  إلی ظ   أُنل
ََََََیل ََََََهَ یس ََََََی دُمَ ََََََرل ال ظ   وُ انل
ََََََََََََََدری ََََََََََََََرانُ لُا ی  حی

َََََََََهَ فی َََََََََتبد  بَ َََََََََاأُمل تس  حی
 یرنََََََو الََََََی غََََََُدَهَ وُ لیََََََل  

 

ََََََه  ََََََی عرینَ ََََََن ال ََََََتقلًا یح  مع
ََََََه ََََََنل جبینَ ََََََطع مَ ََََََور  یس  الن
ََََََه ََََََنل عیونَ ََََََرُاحَ وُ مُ جَ ََََََن الل  م
جَََََََرُاح  الَََََی منونَََََََه ه  الل سَََََلَم   أت 
ونََََََََه   ن   فَََََََي جحَََََََیمَ مََََََََنل ظ 
 الشََََََکا یظلََََََم فََََََي یقینَََََََه

(123: 2111)عبدالخالق،   

ده اش آشکارشکه نوری درخشان از پیشانیاش شوق دارد ندیدی؟ به او نگاه کن درحالیسوی بیشهبه که در غل و زنجیر است وترجمه: آیا شیر را درحالی
شود؟یا به رساند یا بر آن چیره میها او را به مرگ میداند که آیا این زخمزده است و نمیاو حیرت شود.و نگاه کن که از زخم و چشمانش خون جاری می است.

 گردد.دوزد و شب شک در یقینش تاریک میکند. به فردایش چشم میهایش زندگی میجهنمی از تصورات و گمانکند، پس در او ستم می
ها و مردمی که دوستدار آزادی ها را نیز بچشند. انسانها و سختیاگر ملتی در پی کسب آزادی و خواهان آن باشند باید برای به دست آوردن آزادی طعم رنج

کس و هیچ مانعی نباید هراسی داشته باشند و حتی باید جان خویش را در این راه قربانی راه رسیدن به آزادی از هیچ بینند دربرای خویش میهستند و آن را هدفی 
ازی وطنش اه آزادسر راه وطن را به یک شیر زخمی تشبیه کرده است که در طور که مطلق عبدالخالق در این ابیات مبارز درکنند تا به این نعمت دست یابند. همان

 از یوغ استعمار انگلیس و صهیونیست زخمی شده است.
 

 بیان ظلم و ستم -7-5-4
ساز شده تا ادبا و شاعران آن را در هایی در سرزمین فلسطین شده است؛ و همین موضوع زمینههای عربی موجب ایجاد ظلم و ستموجود استعمار در سرزمین

اند، ضع کردهها را وهایی که استعمارگران آناند و تجزیه، جدایی و مرزبندیاشعارشان بیانگر استقلال و آزادی بودهاشعارشان به کار برند. شاعران فلسطینی در 
ر ی در استعمااند و لیبهای شمال آفریقا مستعمره فرانسه شدهها مستعمره انگلیس هستند؛ سوریه، لبنان و عربها و مصریبینند که عراقیها میاند. آننپذیرفته

داده است، توجه ان رخشقدر توان به اتفاقاتی که در سرزمیناند. شاعران فلسطینی بهطور که فلسطینیان مستعمره صهیونیست و انگلیس شدهایتالیا است، همان
 (.30: 1075ها به اتحاد در مبارزه برای تحقق اتحاد عربی ایمان داشتند )الکیالی،اند. آننشان داده

خواست مردم عرب را توانست سکوت کند. او میکی از ادبای فلسطینی است که در مقابل حوادث و رخدادهای سرزمین خویش نمیمطلق عبدالخالق ی
ا ها وجود دارد، بکند؛ و این موضوع عبدالخالق رها و صهیونیستمتوجه اتفاقات پیرامونشان مثل خفقان و فضایی که در سرزمین فلسطین باوجود انگلیس

ظر پردازد و همچنین ازنزد، آگاه کند. در ابیات زیر مطلق عبدالخالق به بیان و معرفی انسان ظالم میمردم را علیه ظلم و ستمی که در جامعه موج میواداشت تا 
 آید:های خوشبخت به شمار میکند در زمره انسانوی انسانی که ظلم نمی

م   َََ ل ََل ظ ََُ نل ی ََُ ي  م َََ ق ي  الشََََة َََ ق  وُالشََََة
یَد  ال عََ ََة لُمُ الرووُالس ََل نل أُس یََد  مََُ عَََ ََة  س

 

اء    فََُ عََُ هَ الضَََ  مَََ لََل ظََ  اسُ فََیشَََقََی بَََ  الََنََة
اء   یَََُ ع  الضََََا هَ یشََََ  بََََ لَََل ي قَََُ  حُ وُفََََ

(30: 2111)عبدالخالق،   

ه شوند و انسان خوشبخت، خوشبخت کسی است ککند؛ و با ظلمش ضعیفان بدبخت میترجمه: و بدبخت، انسان بدبخت کسی است که به مردم ظلم می
 که در قلبش روشنایی پرتو افکنده است.سپرد درحالیجان 

 در بخشی دیگر از ابیات مطلق عبدالخالق چنین آمده است:
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ََم ه َََ ََاف کََن ي أ َََ ابُ ف ََُ ق حََل
ُ مل الأل  ََ ت  عَشََََل

مَ الألَََی ول قَََُ نُ الَََل  وُأجَََاروکَََم مََََ
ََس ََدل ي ان َََ انُ ف ََُ ا ک ََُ وا م ر   ََ ک  وُ اذل
َََا ه  َََ َََا وُ ذَي أحَََداث َََاف ذَهَ ی  هَََُ

مل   ََ ت ََََل قُض ََُ مل وُ ن  ََ ت دُرل ََُ دل غ ََُ ََا ق ََم  ذَم
 

اءا  ََُ زاً وُ م ََل ب  ََ مل خ  ََ ه ََُ ن ََل ی ََُ ََم ب ََت م َََ ع ََُ  وُط
لُاءا َََ الًا وُ ج ََُ ک ََُ مل ن  ََ ََک ی َََ ََوا ف ََع ََن  أم
ََاءا ََوا الاب ََوح ََخ وُاسََََت ََاری ََت ََرأوا ال  واق
اءا ََُ ف ََُ خ ََل و ال  ََ ل ََل ج ََُ ذَي ی ََة ال َََ ََات  ب ََق ََاط  ن
زیَََنََََاکََََم وداداً وُ وَلُاءا  فَََجََََُ

(171: 2111)عبدالخالق،   

و آب را بینشان خوردید. شما را از دست قومی پناه دادند که در مورد شما تنبیه و اخراج را نان  ترجمه: روزگاران طولانی تحت حمایت ایشان زندگی کردید،
آورید و بخوانید تاریخ را و غرور و ذلت ناپذیری را از گذشتگان الهام بگیرید. و این بندر یافاست و این حوادثش که  و آنچه در اندلس بود را یاد منع کردند.

 مکر و نیرنگ ورزیدید و عهد و پیمان را نقظ کردید. پس شما را با دوستی و مودت پاداش دادیم. کند.ها را آشکار میکه نهانگوید چیزهایی را می
 رها به این صفات افتخاها است و آنهای عربشود که از فضیلتها را بیانگر مینوازی و دوستی عربشود در این ابیات ویژگی مهمانکه ملاحظه میطورهمان

ها ها ظلم و ستم روا داشتند و عهد و پیمانها به آنها قراردادند، اما صهیونیستها پناه داده و منابع مادی سرزمینشان را در اختیار آنها به صهیونیستکنند. آنمی
 .را زیر پا نهادند و در مقابل فلسطینیان مکر و نیرنگ به کاربردند و باعث تنفر فلسطینیان از خودشان شدند

 
 نکوهش حاکمان  -7-5-5

ها فراتر کند و آن شیوه و روش زمامداران از معاهدهمطلق عبدالخالق شیوه و اسلوب زمامداران حکومت را در برخورد و پرداختن به مسئله استعمار بیان می
تَ همه هایی که باوجود تعداد زیادشان سرنوشتعهدنامه آمیز به این مسئله بپردازند.دادند تا به شکل صلحرود، قراردادها و توافقاتی که به دولت انگلیس مینمی

 (.122: 2113ها نبود )سعدی، اعتمادی مردم نسبت به آنها چیزی جز شماتت و بیشکل بود و نتیجه این تعهدنامهها به یکآن
ها توجه و اهتمامی به مسائل مهم کشورشان ا آندر آن وضعیت سرزمین فلسطین، شاعران راهی جز متهم کردن زمامداران امور به خیانت را نداشتند؛ زیر

 کند:ای بود که آن را به دشمنان بفروشند. مطلق عبدالخالق نیز این مسئله را در اشعارش بیان میها وسیلهکردند و سرزمین برای آننمی
ََا ه ز  ََر  ط  ََ ا ی ََُ ا م ََُ ن ََل رُف ََُ ا ع ََة تُ إَن ََل ی ََُ ََا ل  ی
عََت مََُ ا جََُ ََُ ا وُ م ََُ ن َََ هََل ا جََُ ََُ ا م ََُ ن ََُ ََت ََی  وُل

ََم ، ََک ل ََُ ََا بشََََرو  وی ن ََة ََوا ، إَن ََوم ََل  لا ت
 

ارُاتَ   ََُ ب َََ ع ََل ََي ال نل سََََام َََ ي وُ م َََ ان ََُ ع ََُ م ََل ََن ال  م
َََاتَ  َََظَََلام َََادَ ال َََع ولَ َ ب  َََ ل حَََ  َََل  مَََن ال
اوُاتَ  مََُ ََََة نُ الس مل مَََ تََ  رُابَ وُ أُنََل ََن الََتََ   م

(52: 2111)عبدالخالق،   

های تاریکی جمع ها در دوردستکردیم زیرا راه حلای کاش نادانی نمی ها و عبارات بلند و بالایی در آن معاهده است.دانستیم چه اندیشهترجمه: کاش ما می
 وای برشما سرزنش نکنید ما انسانی خاکی هستیم و شما از ملکوتیان شود.نمی
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 گیرینتیجه
ه حاصل از آن به شرح زیر آمدهای رمانتیسم موجود در اشعار مطلق عبدالخالق پرداخته شد که نتیجه در این جسَتار به بررسَی و تحلیل مضَامین و مولفه

 است:
های رمانتیسَم فردی و اجتماعی نظیر را نیز عشَق به محبوبه، وصف عشق و ناکامی در آن، طبیعت، مرگ، حزن و اندوه، عشق به وطن، رثای _ شَاعر مولفه

های آنان گران و ظلم و ستموی به خاطر حضور استعمار ده است.شهدا، آزادی خواهی، ظلم و ستیز و محکوم کردن حاکمان را در اشعارش مورد استفاده قرار دا
ََتم ها و نیرنگ پردازد و به بیانبه نکوهش حاکمان و زمامداران امور می ََطینیان به کار برظلم و س ََتعمارگران در مقابل فلس ََت رهایی که این این اس ا در ده اس

 دهد.ند استعمارگران و تقویت عزم آنها به آزادی و آزادی خواهی سوق میکشد. همچنین مردم خویش را به منظور رهایی از باشعارش به تصویر می
هگاهی ابرد و بعد از آن طبیعت را به عنوان مأمن و پن_عبدالخالق در ابتدا از طبیعت به عنوان ابزاری برای توصیف زیبایی مظاهر زیبای خلقت خداوند بهره می

های کند. عشَق در اشعار عبدالخالق نمود پررنگ و ملموسی دارد. این شاعر جنبههان جاهل مردم اسَتفاده میها و اذها و آلودگیبرای دور شَدن از نا آرامی
ه مین فلسطین را به شهیدی تشبیعشَق صوفیانه و عشق به وطن را در اشعار خود به کار برده است. او سرز مختلف عشَق را یعنی، عشَق زمینی و جسَمانی،

 و با تمام وجود برای دفاع از سرزمین خویش، جان خود را فدا کند.کند که حاضر است عاشقانه می
وفایی و جفا محبوبه شاعر یعنی لیلی، ظلم و ستیز استعماگران و بیگانگان است سایه افکنده است ناشی از بی _ حزن و اندوه و اندیشه مرگی که در اشعار وی

ن خواهی در مقابل این بیگانگامردم را تشویق به آزادی و آزادی کند. او پیوستهه به وجودش راه پیدا میزن و اندوکه شاعر آگاه و هوشیار را دچار اندیشه مرگ و ح
توان چنین میکند. همسرایی میدی وطنشان به شهادت رسیدند، نغمهآزادر راه مبارزه با استعمارگران و کند و در رثاء جوانان و مردم عرب که مارگران میو استع

الخالق جلوه و نمود رمانتیسم فردی و اجتماعی تقریبا به صورت یکسان مورد استفاده قرار گرفته ورت گرفته بر روی اشعار مطلق عبدهای صَگفت با بررسَی
 است.
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Abstract 
 In the late eighteenth and early nineteenth centuries, literature and art in the West and Europe witnessed the emergence of a  new 
literary school called Romanticism, which had emerged in opposition to the rationalism of classicism. This literary school was able 
to quickly influence literature and art in different parts of the world. Romanticism has individual and social branches in which poets 
composed poems in different parts. In this research, relying on the analytical-descriptive method, some features of the school of 
Romanticism and its themes in the absolute poems of Abdolkhaleq are discussed. Components such as love, nature, death, sorrow 
and grief in the individual romanticism; Components such as the mourning of the martyrs, love of the homeland, oppression and 
condemnation of the rulers have been studied in the section of social romanticism. Findings show that love is a prominent component 
that is well reflected in the absolute gentle nature of Abdul Khaliq in his poems and nature as a safe haven for romantic poets to seek 
refuge in nature to stay away from society and existing problems. Sometimes the sorrow and grief that has entered the poet's 
existence due to various factors, makes him think of death in his poems.  
Keywords: Literary Schools, Romance, Poetry, Abdul Khaleq. 
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